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 چهارشنبه 5 خرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7637    

رنا
ای

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 3 9 4 8 1 7 6 5
7 8 6 3 5 2 9 4 1
4 1 5 6 9 7 2 8 3
1 5 4 9 3 6 8 7 2
9 2 3 1 7 8 4 5 6
6 7 8 2 4 5 1 3 9
5 6 2 8 1 4 3 9 7
8 9 7 5 2 3 6 1 4
3 4 1 7 6 9 5 2 8

7 3 9 6 1 8 4 5 2
4 2 5 7 3 9 8 1 6
8 1 6 2 4 5 9 3 7
6 8 7 5 9 4 3 2 1
9 5 3 1 8 2 7 6 4
2 4 1 3 6 7 5 8 9
5 9 4 8 2 6 1 7 3
3 6 8 9 7 1 2 4 5
1 7 2 4 5 3 6 9 8

آسان
5 4 1 8 7 9 6 2 3
8 9 2 3 1 6 7 5 4
6 3 7 4 2 5 1 9 8
1 5 9 7 8 4 2 3 6
4 7 3 5 6 2 9 8 1
2 6 8 9 3 1 4 7 5
7 1 5 2 4 8 3 6 9
9 2 4 6 5 3 8 1 7
3 8 6 1 9 7 5 4 2

متوسط
6 7 1 3 4 2 5 9 8
8 9 3 7 6 5 1 2 4
4 2 5 8 9 1 7 3 6
5 1 8 4 3 6 9 7 2
2 3 9 5 8 7 4 6 1
7 4 6 2 1 9 3 8 5
1 6 4 9 2 3 8 5 7
3 8 7 6 5 4 2 1 9
9 5 2 1 7 8 6 4 3
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   افقي: 
1- عجــول و دســتپاچه- پرنــده خــوش 

گوشت
2- مسدود کردن- میوه نو رسیده- مقابل »پیري«

3- زرد کــم رنــگ- موســیقي بومــي بوشــهر- مقتــدا، 
سرمشق

4- رغبت- کافي- کنده کاري روي چوب- نفس سوزناک
5- فرو رفته- پارچه اي ابريشمي- بوستان و تفرجگاه

6- ترس مرضي- شهر رستم- ساز شکوه گر
7- قدرت- بسیار وسیع- رهن

8- دستخط خوش- بهترين فیلم جشنواره سي و نهم- 
بیماري پوستي

9- تعییــن کننده مرز ايــران و تــوران- پايتخت مرکبات 
کشور- يک نوع هورمون

10- عود- کار سرسري- سازي که با لب نواخته می شود
11- بي جنبش- جمع دوا- ضمیر چهارم
12- کجاست؟- چهارنعل- جديد- مته

13- چشم روشني- خطر کردن- غیر بلیغ
14- فاکتــور معــروف خون- شــناي کرال ســینه- رئیس 

مدرسه
15- عروسک چوبي کارتوني- کثرت و وفور

 عمود ي: 
ســینما(  پــرده  روي  »تک خــال«)  فیلــم  بازيگــر   -1

به کارگرداني مجید مافي- ظرف قهرماني! 
2- اشغال و تصرف- نبرد- ادويه اي در آشپزي هندي

3- آبســنگ حَلقَوي- رفتگــر- شــهري در 30 کیلومتري 
شرق »تهران«

4- مفصل- نیرو- رنجوري- تلفظ حرف»و«
5- زمین لم يزرع- برچسب- دودلي

6- رود آرام- متضاد »سیاه«- مرطوب
7- هراس- ظلمت- مشگین شهر سابق

پادشــاه  بانــگ-  خطــرات-  برابــر  در  تضمیــن   -8
خوارزمشاهي

9- بیرون- ساخت و پاخت- حرف 25 الفبا
10- ابزار آبیاري گیاهان- گاز روشنايي- مرواريد

11- جامد- لنگه به لنگه- اين شــهر بین پاريس و مارسي 
قرار گرفته و به پايتخت فرانســه در خوشگذراني شهرت 

پیدا کرده
12- شايســته- وظیفه و عمل- دشــمن موش- جیحون 

قديم
13- چست و فرز- مرکز »لاريجان« آمل- کلام افسوس

14- دنباله رو عروس- ملاطفت- مرواريد مديترانه
15- پهلوان- بوروکراسي

   افقي: 
1- مرکز »ســیرالئون«- اثر تاريخی 

»قزوين«
2- نام مردانه کروات- تنگ آب- خوشمزه

3- نوعي باکتري- رودی در »فرانسه«- نامی برای آقايان
4- حمام قتلگاه امیرکبیــر- تیر پیکاندار- خواندني هاي 

مدرسه- ثلث عدد نه
5- مرغ انگلیسي- پارچه اي نخي- رنگ قرمز قالیچه

مــوش  گرمايــي-  وســايل  از  کامپیوتــري-  بازيچــه   -6
صحرايي

7- منطقــه اي در »نــروژ«- خواهرزاده داريــوش بزرگ- 
منوال

8- انتقــال حــرارت بــه روش هدايت- واحد شــمارش 
کاغذ- لگام

9- سرگشــته- عروس درياي مديترانــه- موجود خیالي 
ترسناک

10- يک لحظه- معامله شدني در بورس- مايع زرد رنگ 
کبد

11- عدد زير خط کسري- نامي دخترانه- انبار ته کشتي
12- بوســیله- از پــي هــر.... آخــر خنــده اي اســت- واژه 

تمجید- قريه اي در منطقه حجاز
13- اکنون- پست شغلي- نوشتن

14- کشوري در امريکاي شمالي- حنا- سنگ قیمتي
15- رمان »پل استر«- استاد قصه گويي به زبان ديداري

 عمود ي: 
1- مکتــب »اومبرتــو اکــو«- فیلســوف و رمــان نويــس 

ايتالیايي- بار بردن
2- ســخت و محکم- زبان عرب- پايتخت »جمهوري 

آذربايجان«
3- طبقــه اول اعــداد- ســريالي بــا حضــور »گلچهــره 

سجاديه«- کشوری در آسیا
4- ضمیر متصــل مخاطب- گیاه الیافي- چرک- کلمه 

سؤالي
5- خانه کنار دريا- حبل الوريد- نیم تنه مردانه

6- پروتــکل برنامه هــاي کاربردي بي ســیم- بــازار اوراق 
بهادار- ناچار

7- امر از نالیدن- غار استان »گلستان«- امري که واضح 
و ثابت شده

8- کوچــک و بزرگــش را همــه دارند- آتشــدان حمام- 
سلطان فصل ها

9- گرفتار- ورزش تفريحي- خو
10- ساعت سوئیسي- خرگوش نر يا ماده- وي

11- بزرگ قبیله- تیم ايراني- عمل دوختن
12- طبل- خمیده- جزئي از دوربین- اندوه

13- رسیدگي- ته نشین مايعات- نحوه آرايش داده ها
هافبــک  روش-  جنــوب-  موســیقي  اشــکال  از   -14

»يوونتوس«
15- از ادات آرزو- کنايه از فتنه انگیختن

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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وکلامامزریات4

بالبلوردنتکدی5

لدمهمزالایرن6
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ثمتکرامرپوساج8
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درد بیماری، رنج انزوا
با انگ زدن، معلولان اعصاب و روان را خانه نشین نکنیم

این بیماری ها هم 
مثل دیابت و قند 

می تواند کنترل 
شود و اما به خاطر 
شناخت اندک در 

این زمینه، طبق 
برآوردهای ما 

فقط 10 درصد 
برای درمان آنها 

مراجعه می کنند. 
دلایل مراجعه 

نکردن، ترس از 
انگ و ناشناخته 

بودن بیماری 
است. در مورد بقیه 

بیماری ها، بیمار و 
خانواده معمولًا از 
اطرافیان و جامعه 

همدلی دریافت 
می کنند اما در 

رابطه با بیماران 
اعصاب و روان در 

خانواده ها این طور 
نیست؛ فشار زیاد در 

کنار فرایند درمان 
و هزینه های آن، 

انگ و قضاوت های 
عجیب و غریب، گاه 

خانواده را هم از پا 
می اندازد

چگونگــی برخــورد بــا آنهــا را بــه عموم 
جامعه آموزش دهند تا هر خشــونتی را 
با نوعی دیگر از خشــونت جواب ندهند. 
این بیماری ها اغلب از ســنین نوجوانی 
شــروع می شــود و اگــر فــردی آمــوزش 
دیده باشد بموقع می تواند بیماری اش 
تــا  کنــد  درمــان  و  دهــد  تشــخیص  را 
جلوی افــت توانایی هایی را که بعداً رخ 

می دهد بگیرد.«
 به گفته دهباشی استفاده زیاد از کلماتی 
مثــل روانی و دیوانه باعث می شــود این 
افــراد بیماری خــود را پنهــان کنند یا در 
جمع حاضر نشوند و در انزوای بیشتری 
فــرو برونــد. وی می گویــد: »هــر اتفــاق 
و جنایتــی کــه در جامعــه رخ می دهــد 
کارشناســانه  غیــر  نظرهــای  اظهــار  بــا 
می گوییــم حتمــاً آن آدم بیمــار روانــی 
بــوده و ســریع نتیجــه می گیریــم فقــط 
یــک آدم روانــی می توانــد جنایــت کند. 
در صورتی که بیماران ســایکوتیک مثل 
اسکیزوفرنی قادر نیستند نقشه بکشند. 
یعنــی بــرای انجــام نقشــه های پیچیده 
نظــم فکری ندارنــد. در جامعــه آماری 
اصلًا چنین مواردی ثبت نشــده. ممکن 
اســت کســی آنــی مرتکب عمــل خلاف 
قانونی شــده باشــد امــا جنایت ها طبق 
نقشــه و برنامه ریزی اصــلًا وجود ندارد. 
من به عنوان کســی که 38 سال است با 
ایــن بیمــاران کار کــرده ام از همه مردم 
می دهــد،  رخ  اتفاقــی  اگــر  می خواهــم 
بگذارنــد متخصصــان دربــاره آن نظــر 
کارشناســانه  غیــر  نظرهــای  بــا  دهنــد. 
حــس بــد بــه ایــن بیمــاران ندهیــد. هر 
کدام از این اظهــار نظرهای غیر اصولی 
می توانــد حــال بیمار را بدتر کنــد و آنها 
را بیشــتر بــه کنــج خانه هایشــان براند و 
گوشــه نشــین تر کند. با یک اتفاق به کل 

یک گروه انگ نزنیم.«
 امــا بــه عقیــده دهباشــی انــگ زدایــی 
بــه غیــر از رســانه ها وظیفــه همــه افراد 
جامعه اســت: »این بیماری ها هم مثل 
دیابــت و قند می تواند کنترل شــود و اما 
به خاطر شــناخت انــدک در این زمینه، 
طبــق برآوردهــای مــا فقــط 10 درصــد 
بــرای درمــان آنهــا مراجعــه می کننــد. 
دلایــل مراجعــه نکــردن، تــرس از انگ 

اســت. در  بیمــاری  بــودن  ناشــناخته  و 
مورد بقیــه بیماری ها، بیمــار و خانواده 
معمــولًا از اطرافیــان و جامعه همدلی 
دریافت می کنند اما در رابطه با بیماران 
اعصــاب و روان در خانواده هــا این طور 
نیست؛ فشــار زیاد در کنار فرایند درمان 
و هزینه هــای آن، انــگ و قضاوت هــای 
عجیــب و غریب، گاه خانواده را هم از پا 
می اندازد. بنابرایــن خیلی از خانواده ها 
بــرای فــرار از ایــن فشــارها آن را پنهــان 
شــدن  محــدود  نتیجــه  در  می کننــد. 
روابــط اجتماعــی و خانوادگــی و تنهاتر 
شــدن این خانواده ها را شــاهد هستیم. 
خانواده ای کــه همه اعضایش افســرده 

هستند.«
از دختــر بیمــارش  زن 18 ســال اســت 
نگهداری می کند. دختر 20 ساله بود که 
فهمیدند بیمــاری مزمن اعصاب دارد: 
»بــه ما گفتند ایــن بیماری تــا آخر عمر 
با دخترت هســت. بار بیمــاری اعصاب 
مــن  اســت.  خانــواده  دوش  بــر  فقــط 
دائمــاً از خودم می پرســم بچه من بعد 
از مــرگ مــن و پدرش چــه کار کند؟ چه 
کسی از او مراقبت می کند؟ در همه این 

سال ها حتی یک جا به او کار ندادند.«
 دهباشــی هــم به ایــن نگرانی ها اشــاره 
می کنــد: »ما پدر و مادرهایی در انجمن 
از  هنــوز  امــا  ســاله اند،   90 کــه  داریــم 
فرزندشــان پرســتاری می کننــد و بــرای 
وضعیتــش پس از مرگ خــود نگرانند. 
ایــن وظیفــه دولــت اســت که اگــر برای 
نظــر  در  تســهیلاتی  بازنشســته  افــراد 
می گیــرد برای این افراد هم تســهیلاتی 

در نظر بگیرد.«
بیش از 16 ماه است که همه گیری کرونا 
و تلخی هایــش را از ســر می گذرانیــم و 
همچنیــن گزندگــی تنهایــی و انــزوا را... 
امــا تــا حــالا فکــر کرده اید اگــر قــرار بود 
همه عمرمان این طور زندگی کنیم چه 
می شــد؟ بیماران مزمن اعصاب و روان 
امــا تقریبــاً همــه عمرشــان را ایــن گونه 
گذرانده انــد. تغییــر این شــرایط وظیفه 
ماست. اگر واکسن می تواند ما را از کرونا 
نجــات دهد ما هــم می توانیــم با درک 
بیشــتر ایــن بیمــاران، آنها را از مشــقت 

انزوا نجات دهیم.

نباشد بدانید 99 درصد قاتلان قتل های 
زنجیره ای ســایکوپت هستند. سایکوپت 
عارضه روانی نیســت و به عنوان شرارت 
نفس شناخته می شــود، مثل کسانی که 
سادیســم دارند و از انجام شــرارت لذت 
می برنــد و ایــن کامــلًا بــا روان پریشــی 
متفاوت اســت. برای همین است که در 
همــه دنیــا اگر قتلــی انجام می شــود آن 
آدم بــه لحــاظ روانــی بررســی می شــود 
و اگــر معلــوم شــود روان پریــش اســت 
بــه جــای زنــدان بــه بیمارســتان منتقل 
می شــود. کاش مــردم بین اینهــا تفاوت 

قائل شوند و همین طور انگ نزنند.«
حمید هــم مبتلا به یــک بیماری مزمن 
می گویــد:  او  اســت.  روان  و  اعصــاب 
یــا  پرخاشــگری می کــردم  کــه  »زمانــی 
حالم بد می شــد، پلیــس خبر می کردند 
و به من می گفتند دیوانه و روانی. پلیس 
هم با خشــونت بیشــتری با من برخورد 
می کــرد کاش بیــن ما بیمــاران اعصاب 
و روان و آنهایــی کــه بــه دلایــل دیگــری 
پرخاشگری می کنند، فرق بگذارند. باید 
برای ما روانشــناس و مــددکار به صحنه 

بیاید تا آرام مان کند نه پلیس.«
دلایــل  کــه  فهمیــد  وقتــی  حمیــد 
پرخاشگری اش ابتلا به بیماری دوقطبی 
اســت با دارو به تعادل رسید اما از اینکه 
همیشه با انگشت نشانش دهند، خسته 
انــزوای  در  می دهــم  »ترجیــح  شــده: 
خــودم بمانم تــا اینکه مدام بشــنوم که 
حمید ایراد دارد یا روانی اســت و تعادل 
ندارد. وقتی برای استخدام و پیدا کردن 
شــغل می روم تا می فهمند چه بیماری 
ای دارم فــرار می کننــد. فکــر می کنند ما 
دائم درحال حمله به دیگران هستیم.«

انجمــن  مدیــر  دهباشــی،  طیبــه 
مزمــن  بیماری هــای  و  اســکیزوفرنی 
»آنچــه  می گویــد:  روان  و  اعصــاب 
بیشــتر معلــولان اعصــاب و روان را بــه 
انــزوا می کشــاند، انــگ اســت، انگــی که 
نــه تنهــا بیمــار که خانــواده بیمــار راهم 
زمینگیــر و از حقــوق اجتماعــی محروم 
می کنــد. وظیفــه اصلــی انــگ زدایــی از 
ایــن بیماری هــا برعهــده رســانه ملــی، 
رادیــو و تلویزیــون اســت. ایــن رســانه ها 
می تواننــد بــا معرفــی ایــن بیماری هــا، 

»طرف روانی اســت... خدا شــفایت بده 
تو که روانی هســتی... یک آدم روانی هر 
کاری می کنــد... حتمــاً دیوانــه بــوده که 
ایــن کار را کــرده.« چند بــار در روز از این 

جملات استفاده می کنید؟
اصــلًا راه دور نرویــم وقتــی خبــر قتــل 
بابــک خرمدین را توســط پدر و مادرش 
شــنیدید اول از همه چــه گفتید یا به چه 
فکــر کردید؟ بجز این بــود که با خودتان 
گفتید حتماً قاتل یک مشــکلی داشته یا 
دیوانه بوده؟ بعــد وقتی درگزارش های 
رســمی اعــلام شــد کــه ایــن پــدر و مادر 
بــرای خیلی هــا  بــاز  جنــون نداشــته اند 
سؤال پیش آمد پس چه دلیلی داشته؟

شــاید ندانیــد امــا بــا ایــن جمله هــا کــه 

می آوریــم  زبــان  بــر  ناخواســته  گاه 
واقعــاً  کــه  گروهــی  می شــویم  باعــث 
رنــج  روان  و  اعصــاب  بیماری هــای  از 
می برنــد بیماری شــان را پنهــان کنند یا 
بزرگ تــر  خیلــی  را  مشکل شــان  اینکــه 
از آنچــه هســت ببیننــد و به خاطــر همه 
ایــن انگ ها و قضاوت هــا منزوی و خانه 
نشــین شــوند. بــد نیســت بدانیــد طبق 
جنایــات  آمــار  کمتریــن  اتفاقــاً  آمارهــا 
شــده  برنامه ریــزی  و  یافتــه  ســازمان 
و  اعصــاب  معلــولان  همیــن  توســط 
روان گــزارش شــده، چرا که یک انســان 
روان پریــش اساســاً توانایی طرح نقشــه 
پیچیــده و برنامه ریــزی شــده را نــدارد. 
می گویــم معلولیت چــون بیماری های 
اعصاب و روان نیز در زمره معلولیت ها 

طبقه بندی می شوند.
ســه خرداد ماه روز جهانی اسکیزوفرنیا 

بــود و بــه مناســبت آن معمــولًا تــا یک 
هفتــه انجمن هــای حامی ایــن بیماران 
برایشــان برنامه هایــی برگــزار می کننــد 
تــا شــاید بتوانند نــگاه جامعــه را به این 
بیمــاران و دیگر بیماران مزمن اعصاب 
و روان بیشــتر جلــب کننــد. شــعار هفته 
امســال آنهــا »خدمــات بــا کیفیت تــر و 
قابــل دســترس تر بــرای همــه بیمــاران 

اعصاب و روان« است.
 علــی مبتلا به اســکیزوفرنی بوده اســت 
به قــول خودش هنــوز هم هســت اما با 
مصــرف دارو و قرار گرفتن تحت درمان 
مثل هــر بیمار دیگــری توانســته خود را 
در تعــادل نگــه دارد. آنقدر بعــد از ابتلا 
بــه ایــن بیماری به دانســتن دربــاره این 
رشــته علاقه منــد شــد که حــالا خودش 
تبدیل به یک محقق روانشناســی شــده 
و در حرف هایش بارهــا به منابع علمی 

اســتناد می کنــد: »مــن در  کــه خوانــده 
حالت ســایکوتیک خودم حتــی یک بار 
هــم بــه فکر خشــونت و صدمــه زدن به 
هیچ موجودی حتی پشــه هــم نیفتادم، 
من در واقعیت حتی سوســک و پشــه را 
هم نمی کشــم، چه برسد که بخواهم به 
انسانی لطمه بزنم اما براحتی به ما انگ 
می زننــد. یــک انســان روان پریش مثل 
کســی که اســکیزوفرنی دارد طبق منابع 
جهانــی پنــج نشــانه اصلــی دارد؛ افکار 
وهــم آمیز، احســاس و گفتار وهم آمیز و 
رفتــار پراکنده و جامعــه گریزی که همه 
اینها با دارو قابل کنترل اســت. بنابراین 
تقریباً غیرممکن است که یک آدم روان 
پریش یا انسانی که پراکندگی افکار دارد 
بتواند نقشــه جنایت بکشد و بعد از قتل 
ســال ها آن را مخفی کنــد. مثل ماجرای 
قتلی که اخیراً سر زبان ها افتاد. شاید بد 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


